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جنــگل  میــان  در  نِلســون  زاک 
نه  کــه می دید  می دوید. درخت هایی 
شبیه به درخت های کره ی زمین بودند و 
نه شــبیه به درخت های سیاره ی نِبولِن. 
زاک و خانواده اش از زمین به نبولن 
مهاجرت کــرده بودنــد. زاک در 
دوردســت ها یک آبشار بزرگ 

دید.

فصل 1
در جنگل
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آبشــار صدها متر ارتفاع داشت و آبی که از 
آن فرو می ریخت صدایی رعدآسا ایجاد می کرد. 
پای زاک در حالی که می دوید به ســنگ بزرگ 
سفیدرنگی گیر کرد و با صورت به زمین خورد.

آخ...
وقتــی زاک خــودش را جمــع و جور 
می کرد تا دوباره بلند شود صدای ترق 

ترق بلندی شنید.

بعد از آن صدای دیگری از پشت سر زاک آمد.
جیرررررر!!!

وقتی زاک پشــت سرش را نگاه کرد، فهمید 
چیــزی که پایش به آن گیر کرده اصلاً ســنگ 
نبوده، بلکه یک تخم دایناسور بزرگ بوده است. 
جانور کوچکی از تخمِ شکسته شده بیرون آمد 

و دوباره فریاد گوش خراشی سر داد:
جیررررر!!!

زاک با خودش گفت: » من عکس این جانور 
را قبلاً دیده ام. این یک تیرانوســاروس رِکس 

نوزاد است. آن ها تا وقتی کوچکند بامزه اند.«
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ناگهان زمین زیر پای 
زاک به لرزه افتاد. صدای غرشی 

در فضا طنین افکند.
غررررررر!

زاک سرش را بالا آورد و دید که یک تیرانوساروس 
رکس غول پیکر به سمتش قدم برمی دارد. 

زاک که با وحشت می دوید فریاد زد: » وااااای! 
آن ها وقتی بزرگ می شوند دیگر بامزه نیستند!«
زاک در میــان جنگل می دویــد و راهش را 

از میان شــاخ و برگ درختان بــاز می کرد. او 
یک لحظه پشــت سرش را نگاه کرد و دید که 

دایناسور غول پیکر دارد به او می رسد.
آن وقت بــود که صدای موســیقی 

آشنایی به گوش زاک رسید.
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زاک گفت: »صبــر کن ببینم، من این آهنگ 
را می شناســم. این آهنگ “راک ســتاره ای” از 
گروه رِترو راکت است. اما چرا صدایش از داخل 

جنگل شنیده می شود؟«
صدای موسیقی بلند و بلند تر می شد.

دایناسور هم به زاک نزدیک و نزدیک تر می شد.
صدای آشنایی گفت: »ارباب زاکِ خالی، باید 

برای مدرسه آماده شوید.«
زاک پرسید: »تویی آیرا؟«

چشــمان زاک باز شــد. او دید که در جنگل 
نیست، بلکه در تختش است و به دلیل کابوسی 

که دیده، عرق کرده است. 
آیــرا، خدمتــکار رباتی خانگــی خانواده ی 
نلســون، داشت زاک را بیدار می کرد. او هر روز 
صبح آهنگ موردعلاقه ی زاک را برایش پخش 
می کرد تا از خواب بیدار شــود. زاک بلند شد، 
چشــمانش را مالید تا خواب از سرش بپرد و 
با خودش فکر کرد: كاش بتوانم يک روز ســری 
به اين ســياره ی دايناسورها بزنم! میز صبحانه، 
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زاک فقط به دایناســور واقعی و زنده ای که در 
نبولن پیدا شده بود فکر می کرد. هفته ی پیش، 
زاک موجودی را دیده بود که در آســمان پرواز 
می کند. او از پشــت دوربین فوق زوم کننده اش 
به آن نگاه کرده بود و از این که یک دایناســور 
پرنده را در آســمان دیده بود شگفت زده شده 

بود.

فصل 2
دردسرهای تِروسور
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وقتی که آن موجود فرود آمد، معلوم شد که 
یک بچه تروســور است، دایناسوری که نسلش 
در زمیــن صدها میلیون ســال پیش منقرض 
شده بود! پیدا شــدن این دایناسور 
تیتر تمام اخبار نبولن شد. چیزی 
نگذشــت که خبر پیدا شــدن 
همه ی  گــوش  به  تروســور 
نبولنی هــا و حتی همه ی 

اهالی کهکشان رسید.

پدر زاک، اوتو نلســون، ســر میــز صبحانه 
نشسته بود و روزنامه ی اخبار نبولن را می خواند. 
اخبار نبولن یک روزنامه ی هولوگرامی اینترنتی 
بود. تصاویر ســه بعدی دایناســور که در قفس 
بال هایش را به هم مــی زد در مقابل پدر زاک 

پدیدار شد.




